
 

  
  
  
  

  قدرت و فرهنگ سياسي در کليله و دمنهکارکرد بررسي 
  

  ∗ جواد دهقانياندكتر 
  

  چکيده
خـوبي  ب كتـاب ايـن  . هاي مختلف در تاريخ تمدن هند، ايران و جوامع اسلامي اهميت داشـته اسـت   کليله و دمنه از جنبه    

ت امتـزاج بـا   ايـن کتـاب بـه علّ ـ   . نـد ك منعكس مي) پيش از عصر بيداري( تي سنّة در جامعرا نگرش به انسان و اجتماع
 ، هنـد ؛نقش، سه تمدن بـزرگ شـرق   به طوري که حداقل. هاي متعدد برخوردار است هاي مختلف شرقي از لايه فرهنگ
  . عرب در آن قابل مشاهده و بررسي استايران و
ي حيـواني،   ها  ده از شخصيت  ة استفا  دليل عمد  احتمالاً . کليله و دمنه تمثيلي و به زبان حيوانات است         هاي  داستان شتريب

 را بيـان کنـد کـه طـرح آن در قالـب               مـسائلي  ، نويـسنده را قـادر سـاخته       هـا   شخـصيت ايـن   . محتواي سياسي آن است   
  شـرق ة انعکاس هرم قـدرت در جامع ـ  کليله و دمنه غالباًهاي داستان.  مشکلاتي را ايجاد مي کرد،ي انسانيها شخصيت

 قدرت و چگونگي رفتـار و       أمنش کار فرهنگ سياسي،   و راين به بهترين وجهي ساز    است؛ بناب ) هند، ايران و جهان اسلام    (
مي تـوان سـاختار فرهنـگ سياسـي و تـأثير آن را بـر                ل متن   با تجزيه و تحلي   . تأثير آن را بر طبقات ديگر نشان مي دهد        

  .رفتارهاي فردي و اجتماعي کشف و بررسي کرد
 قـدرت و  سـازد کـه    ميشل فوکو اين واقعيت را آشـکار مـي  ، خصوصاًآرا و عقايد نظريه پردازان مدرن و پست مدرن       

چگـونگي بـه وجـود      . گـذارد فرهنگ سياسي منشأ بسيار پيچيده دارد و بر تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي تأثير مي               
در تمـايز   شود که    هايي مي  آمدن قدرت و کنش و تعامل آن با جامعه و نهادهاي اجتماعي، موجب بروز رفتارها و انديشه                

توان   ديگر مي  هاي  نظريهبه عبارت ديگر در پرتو اين نظريه و         . رفتارهاي مردم يک جامعه از ديگر جوامع تأثيرگذار است        
 با بررسـي قـدرت، فرهنـگ        نجادر اي .  معناداري با نوع روابط انساني دارد      ة فرهنگ سياسي در يک جامعه رابط      ،عا کرد ادّ

منه، در حد امکان رفتارها و باورهاي انسان شرقي را در اين اثر که به تعبيري ملتقاي                 هاي آن در کليله و د     امدسياسي و پي  
  . ايران و جهان اسلام است، بررسي خواهيم کرد فرهنگ هند،
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  هاي كليدي واژه

  کليله و دمنه، فرهنگ سياسي، قدرت، رفتارهاي اجتماعي
  
  مقدمه

اني که به وسيله نصراالله منشي بـه فارسـي ترجمـه گرديـد، تغييـرات                کتاب کليه و دمنه از زماني که وارد ايران شد تا زم           
  .  در واقع حاصل تبادلات فرهنگي، هند، ايران و جامعه عربي ـ اسلامي استكتاباين . فراوان كرده است
 تـأثير    و  قدرت و فرهنگ سياسي    کرد مسأله کار  ، جالب توجه در اين اثر که شايسته پژوهش است         هاييکي از موضوع  

 هـيچ کتـابي در شـرق        ،رسد ميبه نظر   .  است ۱ يداريدوره ب  روابط اجتماعي و چگونگي نگاه به انسان در پيش از            آن بر 
.  کليله و دمنه و هزار و يک شـب نداشـته باشـد   ةشايستگي لازم را براي چنين پژوهشي به انداز      ) هند و جوامع اسلامي   (

 اما با فرهنگ و زبـان ايرانـي، سـرياني و عربـي     ؛ گرفته مركزي کليله و دمنه در فرهنگ هند شكل        ةدرست است که هست   
 سياسي  ةها است و بنا به مستندات خود اثر، از لحاظ مرتب            اين فرهنگ  ةکليله و دمنه در حقيقت عصار     . آميخته شده است  

 در  ،ر بود کرد و انوشيروان حاض    و اجتماعي چندان با ارزش بود که پادشاه هند از انتقال آن به ساير ممالک جلوگيري مي                
 اين  البته شايد ). ۳۶: ۱۳۷۲،كليله و دمنه  . ك.ر (، برزويه را در قدرت سهيم گرداند       آن به زبان پهلوي    ةازاي انتقال و ترجم   

ع مترجم عربي آن، با ساختن اين حکايت در ارزش و اهميت کليله       به نظر برسد و عبداالله مقفّ     آميز    سخنان افسانه و اغراق   
با اين حال اين حقيقت بـر انديـشمندان پوشـيده نيـست کـه تـا پـيش از عـصر بيـداري          . باشدنمايي کرده  و دمنه بزرگ  

در عصر کنوني نيـز ايـن کتـاب از          . رفت، کليله و دمنه کتابي راهگشا در آيين زمامداري به شمار مي           )مشروطه در ايران  (
  .شناسي بسيار حائز اهميت است نظر مطالعات ادبي و جامعه
 تحقيقات ادبـي    ةالبته در زمين  . هاي مختلف چندين بار متن آن بازآفريني و ترجمه شود         که در سده  اهميت کتاب باعث شد     

محجوب . د جعفر محجوب، پژوهش بارز ديگري انجام نشده است        اثر محمّ »  کليله ةدربار«در ايران به استثناي کتاب ارزشمند       
هـاي اخيـر چنـد    در سـال . هاي مختلف توجه کـرده اسـت   ن هاي گوناگون آن به زبادر اثر خود به سير تاريخي اثر و ترجمه        

 کليلـه و    ةاز جمله مقالاتي که به پـژوهش دربـار        .  کليله و دمنه نوشته شده که هنوز به چاپ نرسيده است           ةنامه نيز دربار   پايان
، کليله و دمنه     )۶۵-۵۱: ۱۳۸۵ حيدري،   .ك.ر( سيماي زن در کليله و دمنه        -۱: ، مي توان به موارد زير اشاره کرد       دمنه پرداخته 

، حکايت مرد آويزان    )۱۵۲-۱۳۳: ۱۳۸۶هاشمي، .ك.ر(بازتاب آن در ادبيات ايران وآلمان       : اي از ادبيات جهاني    به عنوان نمونه  
 شير و گاو در کليلـه و        هاي  داستان، بررسي تطبيقي ساختار     )۲۳-۱: ۱۳۷۹ باقري، .ك.ر(يکي از تمثيلات کليله و دمنه       : در چاه 
 .)۷۹-۷۳: ۱۳۸۸ حسام پور، .ك.ر(ياوش و افراسياب در شاهنامه دمنه و س

  
   فرهنگي کليله و دمنه-ايگاه ادبيج

در ادبيـات   . هاي منحصر به فردي برخوردار بوده اسـت       شناسي ادبي، کليله و دمنه در طول تاريخ از ويژگي          از نظر جامعه  
 تأثير گذاشته و بدين لحاظ جزء مهمترين آثار منثورِ بعد            مختلف بر آثار بعد از خود عميقاً       هاي  جنبهفارسي اين کتاب از     
ر، نيـاز   فرهنگي عصر غزنوي، تصادفي نبوده و حاصل تـدبّ ةآن از طرف جامع ة ترجم مسلماً.آيد مياز اسلام به حساب 

ي در زبان   و فنّ لين و برترين اثر مصنوع      اين اثر به باور غالب منتقدان اوّ      . جامعه، فرهيختگان و طبقات برگزيده بوده است      



  ٩٣/      فرهنگ سياسي در كليله و دمنه كاركرد قدرت وبررسي 
  

کمتر کتابي در عجـم نظيـر آن تـا بـه حـال              «:  ارزش و جايگاه آن در ادبيات فارسي مي نويسد         ةبهار دربار . فارسي است 
» ه اسـت از کليلـه و دمنـه تقليـد کنـد      مانند مرزبان نامه که خواسـت     ،نوشته شده است، مگر آن که از او تقليد کرده باشند          

  .)۲۷۱ /۲ :۱۳۴۹بهار،(
 ادوار بعـد تـا     ةمستقيم دارد و از پند و انـدرزهاي خـسته کننـد           ة داستان است، حالت نمايشي و غير      نه بر پاي  کليه و دم  

هـاي   ر از انديـشه   هايي از کتاب که به پند و اندرز نزديک اسـت، متـأثّ             بخش ،رسد به نظر مي  . حدودي به دور مانده است    
ء اصلي داستان نيست و گـويي نويـسندگان و مترجمـان     اسلامي است؛ چرا که اين موارد جزةقرون بعد و خصوصاً دور    
انتخاب داستان به عنوان قالب ادبـي بـراي کليلـه و دمنـه نـشان          . اندها را به اصل کتاب افزوده      ادوار مختلف، اين قسمت   

ز فضا  برآمده ا)ديالوگ(گفتگوطلبد و   را ميگفتگوناچار  بداستان  .  نوعي بلوغ فکري جامعه و نويسندگان آن است        ةدهند
 مخاطـب بـر     ،گذارد و اجازه مـي دهـد       هاي فردي و اجتماعي احترام مي       است که حداقل به برخي از آزادي       اي  انديشهو  

در مقابل، زبان پند و انـدرز بـراي مخاطـب خـود             . اساس گفتگو و جريان حوادث داستان به نتيجه مورد نظر دست يابد           
البته بايد در نظر داشت نـوع       . رد و قدرت انتخاب به او نمي دهد       چندان ارزشي قائل نيست، خواننده را دست کم مي گي         

 بلکـه  ،مخاطب در گزينش زبان و سبک داستاني اثر بي تأثير نبوده؛ چرا که مخاطب کليلـه و دمنـه عمـوم مـردم نيـستند         
 .حاکم استة طبقات برگزيده و خصوصاً طبق

  
  فرهنگ سياسي و ساختار قدرت
اهميت اين موضـوع    . گرددهاي امروزي ما به گذشته باز مي       رفتارها و کنش   ةاند که ريش  برخي جامعه شناسان تأکيد کرده    

 .ك.ر (کنـد ي ملـل را در اسـاطير جـستجو مـي           حرکات و رفتـار کنـون      ةتا بدان جاست که دانشمندي چون کاسيرر ريش       
  .)۱۰: ۱۳۸۵ماهرويان، 

رخي رفتارها و روابط انساني را در فرهنگ     بررسي فرهنگ سياسي و ساختار قدرت در کليله و دمنه فرصت شناخت ب            
  . مي سازد فراهم - داشته استهايي که در توليد اين اثر سهم زيادي به عنوان يکي از فرهنگ-سنتي ايران

هاي بـسيار   گذشته در   حتي. شد که قدرت در انحصار دولت و نهادهاي وابسته به آن است           ر مي در گذشته چنين تصوّ   
 .ك.ر (انـد د را بـه پادشـاهان تفـويض کـرده          خدايان قدرت خـو    ،دانستند و معتقد بودند   يان مي دور، منشأ قدرت را خدا    

اند، اعلام کرد که مفهـوم قـدرت بـسيار          هاي پست مدرن ناميده   بعدها نيچه که او را آغازگر انديشه      ). ۹۴: ۱۳۸۸رهبري،  
اين جهـان   «روابط انساني گسترش داد و نوشت        قدرت را از نظام سياسي به تمام         ةاو داير . فراتر از باورهاي پيشين است    

هـاي  منشأ قدرت را بايد فراتر از نهاد      اين سخن به معناي آن است که        ). ۱۳۱همان،  (» قدرت طلبي است و نه چيز ديگر      
  . سياسي، در تمام کنش هاي انساني جست

رابينـز معتقـد    . ارائه شده است  رو بوده و تعاريف گوناگوني از آن        ه  ب هاي مختلف با تطور رو    مفهوم قدرت در دوران   
دارد تـا   وا مـي  اي کـه ب را      اي که الف دارد تا بر رفتار ب اثر گذارد، به گونـه            قدرت عبارت است از توان بالقوه     «: است

دهـد  تعاريف متعددي از قدرت ارائه مي» رفتار سازماني«گريفين نيز در کتاب ). ۷۱۹: ۱۳۸۴رابينز، (» کاري را انجام دهد  
توان قدرت را توانايي بالقوه يک نفـر و يـا يـک گـروه                مي«: يابدتري دست مي   با تلفيق آنها، به تعريف جامع      و سرانجام 

 در اين تعاريف تنها دولت و نظام سياسي صـاحب           .)۳۸۱: ۱۳۸۳گريفين،  (» ذ در فرد يا گروه ديگر تعريف کرد       براي نفو 
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  .  از روابط انساني تعريف شده استةه پيچيد بلکه اين مفهوم در شکل شبک؛شودانحصاري قدرت، تلقي نمي

او بر اين باور است که يـک        . دهدرابرت دال از قدرت برداشتي دارد که ميزان تأثيرگذاري قدرت بر رفتار را نشان مي              
 علت Cتوان گفت رفتار  قدرت دارد مي R برC يعني به جاي اين که بگوييم ؛رابطه علّي ميان قدرت و تابع وجود دارد

 همين نظريه شـکل گرفتـه و قـصد دارد           ة در واقع بخشي از اين مقاله بر پاي        .)۱۱۰: ۱۳۸۸ رهبري،   .ك.ر ( است Rار  رفت
  . نشان دهد که فرهنگ سياسي در نظام سنتي باعث به وجود آمدن چه رفتارهايي در اجتماع شده است

قدرت توانايي يـک طبقـه بـراي        «: ت بر رابطه قدرت و طبقات اجتماعي تأکيد شده اس         ،در تعريف نيکوس پولانتزاس   
  .)۱۱۰همان، (»  و به زيان آنهاستمتحقق ساختن منافع عيني خود در مقابل طبقات ديگر

گـران بخـشي از شـبکه روابـط قـدرت و              سـلطه  ة هم به انـداز    رانيپذاز نظر فوکو قدرت نوعي راهبرد است و سلطه        
اي در سراسر نظام اجتماعي جاري      مچون راهبرد پيچيده  از نظر او قدرت ه    . روند چارچوب اجتماعي خاص به شمار مي     

بـه خـودي خـود      ) از طريـق انقـلاب يـا کودتـا        (فوکو معتقد است به همين دليل مغلوب ساختن دستگاه دولـت            . است
  .)۱۴۰همان،  (ة قدرت شودتواند موجب تغيير شبک نمي

کند و آن يکسان بودن نظام سياسي       ا توجيه مي  هاي شرقي از کليله و دمنه ر       فوکو يکي از دلايل استقبال فرهنگ      ةنظري
هاي خـود بـه نظـام طبقـاتي         کليله و دمنه در تمام لايه     .  سنتي ايران و ديگر جوامع شرقي است        قدرت در جامعه   ةو شبک 

  . نظام سياسي ايران مشروعيت داشته استامي که حتي تا پيش از مشروطه در نظ. گذارداحترام مي
مشروعيت بـر اسـاس     . مشروعيت دارد تا به نحوي افراد جامعه را مطيع خواست خود گرداند           هر نظام سياسي نياز به      

  ). ۷۲۲: ۱۳۸۴رابينز،  .ك.ر ( است براي آن پنج  منشأ برشمردهگيرد که رابينزمنشأ قدرت شکل مي
  .در کليله و دمنه دو پايگاه قدرت برجسته تر است

  مرجع قدرت الگويي يا -۲    قدرت مبتني بر زور-۱ 
مسلماً نيرويـي کـه باعـث       . گيرددر داستان حيوانات وقتي سخن از حکومت است، شير در رأس هرم قدرت قرار مي              

در کليله و دمنه اصولاً قـدرت بلامنـازع         .  است ديگرانط او بر    شود او در چنين جايگاهي قرار گيرد، زورمندي و تسلّ         مي
تي، قـدرت سـابق     هايي که شير به هر علّ     حتي در داستان  ).  زور قدرت مبتني بر  (است و هيچ چون و چرايي در آن نيست        

.  را ندارد  ديگران حکومت بر    ةخود را از دست داده است، همچنان حاکميت مطلق از آن اوست و هيچ حيوان ديگر داعي                
ولاً شير حـضور    ها ا  ولي در اين داستان    ؛ها هر يک از انواع حيوانات پادشاه خاص خود را دارند          البته در برخي از داستان    

بنابراين با حـضور شـير، حيـوان ديگـري شايـستگي حکومـت         . ط نيست ندارد و ثانياً اين پادشاه بر جميع حيوانات مسلّ        
 مهمترين شرط احـراز     ،تي علاوه بر زور، اصالت، خون و نژادگي        که در نظام سنّ    شود  مياين مسأله از آن جا ناشي       . ندارد

تواند   مي» ساختار پذيرفته شده اجتماعي   «قان بر اين اصل تأکيد کرده اند که         اره محقّ در اين ب  . پادشاهي به حساب مي آمد    
 اين اصل چون شکل و سـاختار حکومـت، مـورد پـذيرش همگـان                ة بر پاي  .)۳۹۴: ۱۳۷۵زاده،  محمد(منشأ قدرت باشد    

رو نمـي شـويم   ه ب صيتي رو کليله و دمنه با شخ   هاي  داستاندر  . شود  مي توزيع قدرت ن   ةگونه اعتراضي به نحو    است، هيچ 
)  شـير معمـولاً ( اند که بهترين شکل اداره جامعه، نوع حکومت پادشاه  همه پذيرفته . که به ساختار حکومتي معترض باشد     

  .بر زير دستان است
کوشند تا حاکم علاوه بر قدرت مبتني بـر زور بـه قـدرت     بسيار مي )  حاکم ةطبق= (کساني که در کنار شير قرار دارند        
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ف ها را تـصرّ    تواند دل  ميابِ شخصيتي   صاحب قدرت مرجع به دليل برخورداري از نيروهاي جذّ        . ز شود نيز مجهّ مرجع  
هايي که مورد تحسين و آرزوي ديگران       ويژگيهاي آرماني برخوردار است،     گياين فرد از ويژ   . ط يابد ها تسلّ  کند و بر آن   

 از -۲. کنـد   با زير دستان با انصاف رفتار مـي  -۱. کند  صاحب قدرت مرجع را با مشخصات زير توصيف مي         يوکل .است
 در .)۳۵۲: ۱۳۸۲ قاسـمي،  .ك.ر (ه نياز و احـساسات آن هـا حـساس اسـت        نسبت ب  - ۳. کند ها دفاع مي   هاي آن  خواسته

  . را در شخصيت خود جمع کرده استها قه اين ويژگيکليله و دمنه، مطوّ
 از او تـصويري آرمـاني و     - در داستان شير و گاو     خصوصاً -يي به شير     با انتساب چنين رفتارها    ،کوشد حاکم مي  ةطبق
  . تلفيق اين دو پايگاه، مشروعيت قدرت او را بسيار بالا مي برد.  ارائه دهد)کاريزماتيک(مندفرّه

از ناشـي   ) شير(کند که مشروعيت پادشاه      حاکم به گروه زير فرمان خود القا مي        ةدر فرهنگ سياسي کليله و دمنه، طبق      
هـر بـاب    . اين نگرش به طرزي رندانه در ساختار داستاني اثر گنجانده شده است           .  نخبه و خردمند است    ةق او به طبق   تعلّ

 ـ      پادشاه از برهمن اصـولي را مـي       . شودو برهمن آغاز مي   ) پادشاه هند (ي  اکليله و دمنه با گفتگوي ر       ةپرسـد و او بـا ارائ
در حقيقـت همراهـي     . برهمن نماد ادغـام خـرد و مـذهب اسـت          . کندح مي هايي آئين و روش زمامداري را تشري      داستان

در . کنـد  اصل مشروعيت حکومت را به جامعـه القـا مـي    برهمن با پادشاه که با ظرافت و هنرمندي خاصي طراحي شده،    
طـون بـا   افلا. شـباهت فـراوان دارد  » حکومت فلاسـفه «شود با تز افلاطون در باب اينجا، الگويي که از حکومت ارائه مي 

ديد، پادشـاهان   ق اين امر را محال مي     خواست که پادشاه شوند و چون تحقّ      پيوند ميان حکمت و قدرت، از فيلسوفان مي       
 بـرهمن نقـش همـين فيلـسوف     .)۹۶: ۱۳۸۸رهبـري،    .ك.ر (کـرد و همراهي با فلاسفه ترغيب مـي      را به آموختن فلسفه     

کاردان و لايق تأکيد    » دن بندگان اصطناع يا برگزي  «هاي کليله بر    تمام داستان تقريباً در   . کندخردمند را براي پادشاه ايفا مي     
 -۲ها گزينش شده اند       چون برترين  ، حکومت مشروعيت دارد   -۱:  مشخص را در پي دارد     ةاين کارکرد دو نتيج   . شودمي

  .شود مي امور با تدبير افراد شايسته و خردمند اداره  كهجامعه مطمئن باشد
او ايـن   . است در گذار حکومت زور به حکومت حق، نوع جديدي از نخبگان به وجـود خواهـد آمـد                   لسکي معتقد   

هاي کليله   اين توصيف با ساختار داستان     .)۱۲۲همان،   .ك.ر ( از شير به روباه توصيف کرده است       تغيير را گذار حکومت   
 يک شغال يـا روبـاه سـمت وزارت را بـه           ق به شير است و معمولاً     در کليله و دمنه حکومت متعلّ     . و دمنه سازگاري دارد   

توانـد بـه    افتد و ايـن مـي     اتفاق نمي ) نخبگان( گاه گذار حکومت از شير به روباه       خلاف نظر لسکي هيچ   برا   امّ ؛عهده دارد 
بدين معنا که در کليله و دمنه قدرت به صورت مطلـق هـيچ گـاه بـه                  . بافت شديداً طبقاتي در نظام سنتي شرق باز گردد        

  .شود ميت مجازات شدّب نخبه ةسرانجام طبق» شير و شغال«و » شير و گاو«ه نرسيده است و حتي در داستان  نخبةطبق
بـا ايـن حـال در       .  زور اسـت   ةعموماً بر پاي  ) کليله و دمنه  (تي   انتخاب حاکم در نظام سنّ     وهيش ،همان طور که گفته شد    

حـاکم از سـوي مـردم انتخـاب     » شاهزاده و ياران پادشـاه «ان و داست» بوزينه و باخه « از جمله داستان     ؛هابرخي از داستان  
  . شود مي

ها ساختار قدرت را بدين شکل سـاخته و پرداختـه و در آن تغييـر ايجـاد                  توجيه اين که چرا نظام سنتي در طول قرن        
تـشکيلات  هرودت بر اهميت آبياري مصنوعي در مصر و ايران تأکيد داشت و نقش آن را در    . نکرده، چندان ساده نيست   

  ۲. کردنظام سياسي مهم ارزيابي مي
 او هر چند از لحاظ سـاختار حکـومتي ظـاهراً          . در فرهنگ سياسي کليله و دمنه پادشاه در رأس هرم قدرت قرار دارد            



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم،، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۹۶

 
در اين فرهنگ احتـرام بـه نظـام     .نظام طبقاتي استة  ولي در حقيقت نگهدارنده و نمايند؛قدرت مطلق را در اختيار دارد  

ق داشـت،  اي که به آن تعلّ ـ  اختيارات و وظايف هر فرد را طبقهةمحدود. آمدي به حساب مي غير قابل تخطّياصلطبقاتي  
بـه  . اين ساختار در ديگر آثار شرقي نيز قابل مشاهده اسـت          . بايست در جايگاه خود قرار گيرد     هر کس مي  . کرد تعيين مي 

هاي مثبت جسمي و معنوي است و با آن کـه پادشـاه             مام ويژگي عنوان مثال رستم در حماسه ملي ايران با آن که واجد ت           
توانـد    اما به هيچ وجه نمي     ؛هاي اخلاقي و سياسي فراواني مرتکب شده      از نظر بزرگان، لغزش   ) کي کاووس = (زمان وي   

نخواهـد   اولاً از سوي جامعـه پذيرفتـه         ،او مي داند که اگر چنين خطايي را مرتکب شود         . جايگاه پادشاه را تصاحب کند    
همان گونه کـه افـراد بـه صـرف     . ت طبقاتي او را از شخصيتي محبوب به شخصيتي منفور بدل خواهدکرد          شد و ثانياً سنّ   

 ارزش هاي نظام طبقاتي را معتبر بشناسد و         ، پادشاهي شوند، فرمانروا نيز وظيفه داشت      ة شايست ،توانستند توانايي و قدرت نمي   
اصـل اصـالت خـون و       .  خـود فروتـر يـا فراتـر رونـد          ة افراد از طبق   ،وانست اجازه دهد  ت پادشاه نمي . در حفظ آن کوشا باشد    

هاي مختلـف    تأکيد بر حفظ نظام طبقاتي به شکل      . هاي درون خانوادگي در ايران باستان ضامن بقاي چنين نگرشي بود           ازدواج
  :مختلف تکرار شده استهاي  در ادبيات فارسي انعکاس يافته، جملات زير در کليله و دمنه، بارها به گونه

اصطناع بندگان و نگاه داشت مراتب در کارهاي ملک و قوانين سياسـي اصـلي معتبـر اسـت و ميـان پادشـاهي و                         .... 
 اواسـط آينـد و   ةل مردمان در موازنذها از ميان برخيزد و ارا دهقاني به رعايت ناموس فرق توان کرد و اگر تفاوت منزلت     

داري به جانبي ماند و خلل و اضطراب آن بـسيار باشـد و غايلـت و                  لک و هيبت جهان   اواسط در مقابل اکابر، حشمت م     
  .تبعيت آن فراوان و مآثر و اعيان روزگار بر بسته گردانيدن اين طريق مقصور بوده است

ـــلٍ  ــن رجـــــــ ــروان مــــ  الله دَرّ انوشــــ
 نهــــا همــــو ان يمــــسّوا عنــــده قلمــــاً    

 

ــسّفل    ــدون والــ ــرف بالــ ــان اعــ ــا کــ  مــ
 ۳حـــــرار بالعمـــــل و ان يـــــذل بنـــــو الا

 )۳۴۵-۳۴۶: ۱۳۷۳كليله و دمنه،                (

 گاو با آن که خود برگزيده و        ،هاي تفکر هند و آريايي در آن نمود يافته         در داستان شير و گاو که بسياري از چارچوب        
ور كند و در رأس     خود عب  ةها او قصد داشت از طبق      ؛ چرا که بر اساس شايعه     شود  مي قدرت حاکم است؛ قرباني      ةبرکشيد

در بـر هـم زدنِ سلـسله مراتـب قـدرت ديـده       ) وزيـر = (هر چند در داستان نشاني از قصد گـاو      . هرم قدرت قرار گيرد   
گناه .  شخصيتي استثنايي است   ،در اين ميان دمنه   . گذردها نمي بآساني از کنار شايعه   ) پادشاه= (، با اين حال شير      شود  مين

حتـي نزديکتـرين دوسـتش؛      .  خود فراتر رود، بنابراين خشمِ همگان را بر مي انگيزد          ةبقخواهد از ط   دمنه آن است که مي    
ود و در طلـب آن      ما از آن طبقه نيستيم که اين درجات را مرشح توانيم ب           «: يعني کليله او را از اين انديشه باز مي دارد که          

گرنـه اهـداف وي در نزديـک    اجتماعي است واهي از قدرت طبقات    دمنه قرباني عدم آگ    .)۶۳ ،همان(» قدم توانيم گزارد  
بـه  «آنچه را کـه     . خواهد بدين وسيله به سرزمين خود خدمت کند        او مي . شدن به ساخت قدرت شريف و ستودني است       

و آنچه را کـه عاقبـت وخـيم    » آراسته گرداند) شير(ر چشم دل وي صواب نزديک و به صلاح ملک مقرون باشد آن را د   
  .)۶۶ ،همان (از پادشاهي دور کنددبير و تدبّر دارد با ت

ت حتي افراد در    به همين علّ  . بسيار مهم است   يي اصل ا  سله مراتب طبقاتي درچنين جامعه    حفظ تشريفات و رعايت سل    
» ر اسـت  چه در معالي، کفـاءت نزديـک اهـل مـروت معتب ـ           « .به دست آوردن موقعيت ها نيز بايد هم شأن خود را بيابند           

 اگـر بـا   ، خواهد بودشأنشبايد رقيبي در حد و اندازه خود بيابد و کسر            پادشاه  كه معناست اين سخن بدان     .)۷۲ ،همان(
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اين در حالي است که در عصر جديد يا انسان بعد از رنسانس، مطلق توانـايي و                 . زيردست خود وارد رقابت و نبرد شود      
ري و پيروزي است؛ اين تغيير نگـرش در         مهم برت . گيرد قدرت، ارزش دارد و مهم نيست فرد در برابر چه رقيبي قرار مي            

  .عصر مدرن در واقع ناشي از فروپاشي نظام طبقاتي است
تي نزديکي به ساخت قدرت و يا به عبارت بهتر نهاد زور که براي حاکم و قدرت وي حد و مرزي قائل                      در جامعه سنّ  

انـد،   ت چنـين قـدرتي را چـشيده       لـذّ تقريباً تمام انديشمندان و کـساني کـه         . نشده، همواره خطرناک توصيف شده است     
هاي موجود، مانع از نزديکي ديگران به قدرت و شخص پادشاه            ولي جاذبه  ؛اند ديگران را از نزديکي به آن بر حذر داشته        

 غريـزي   ةکنند که قدرت طلبـي انگيـز       با توجه به اين مسأله، برخي از انديشمندان بر اين اعتقاد پافشاري مي            . نشده است 
 نگاهي به تاريخ نيز نشان مي دهد که قدرت .)۳۴۲: ۱۳۸۲ قاسمي، .ك.ر(مله تمايلات نامحدود بشري است ز جدارد و ا 

ذاتاً براي بشر دوست داشتني است و  پند و اندرز آثاري نظير کليه و دمنه در کاهش اين ميـل سـرکش تـأثيري نداشـته                           
اند و البته بـسياري از آنهـا سرنوشـتي بـسيار دردآور              در طول تاريخ افراد کاردان بسياري اين ممنوعيت را شکسته         . است

در خلافـت عباسـي و خانـدان         ۴ برامکـه ) ۴۷۳: ۲، ج   ۱۳۷۵بيهقـي؛    .ك.ر(داستان بزرگمهر در عهد ساساني      . داشته اند 
. انـد  به نوعي تاوان نزديکي به قـدرت را چـشيده         که   است يي از خاندان ها   يا نمونهک  يهر    در حکومت مغول   ۵ جويني
هـاي آن در    ماند کـه نمونـه     ، به قتل وزرا و انديشمنداني مي      )نمايندگان طبقه وزرا و نخبگان    = (ه شدن شنزبه و دمنه      کشت

  .اسلام فراوان استتاريخ پيش و پس از 
کليله و دمنه در لباس نصيحت به پادشاه، وضعيت توطئه، فساد و رقابتي را که ميـان زيردسـتان پادشـاه وجـود دارد،                        

تر کمر خدمت ببندد، احتمـال آسـيب          هر چه فرد خالصانه    ، جالب توجه آن است که در اين شرايط        ةنکت. دکن گوشزد مي 
د گرداند و اطراف از     و هر که بنلاد خدمت سلطان به نصيحت و امانت و عفت و ديانت مؤکّ              «: پذيري او بيشتر مي گردد    

ت عمـل او را دوامـي و ثبـاتي          تي صورت نبندد و مـدّ     ه دارد، کار او را استقام     ريا و سمعه و ريب و خيانت مصون و منزّ         
كليله و  (»  از جان او نشانه تير بلا بسازند       ممکن نگردد، هم دوستان سپر معادات و مناقشت در روي کشند و هم دشمنان             

 ـ                   ةدر انديش ). ۳۱۴: ۱۳۷۳،  دمنه  ة هندي که نظام طبقاتي اهميت بيشتري دارد، همـين نظريـه در قالـب طـرح و درون ماي
رغم اصـرار    مي شناسد و علي    قدرت استبدادي را     کارکرديتي  فنزه بهتر از هر شخص    . شود  ميديده  » پادشاه و فنزه  «ستان  دا

 دل او چـون     ، خاک دست خويش مطلق ديد     ةام که هر که بر پشت کر      حقيقت بشناخته ب«: پادشاه از قدرت کناره مي گيرد     
» فـا را خراشـيده گردانـد      وي آزرم و و    زيـر قـدم بـسپرد و ر        سر چوگان بر همگنان کژ شود و بر اطلاق فرق مـروت را            

  ).۱۹۲همان،(
هاي سياسـي در بـروز      ــ که پيشتر به آن اشاره کرديم ــ بسته به نوع توزيع و تعامل قدرت، فرهنگ               »دال «ةبنابر نظري 

بالطبع کـردار و    . دهدي زيادي تفاوت رفتار مردم ملل گوناگون را توضيح م         ةند و همين امر تا انداز     ثرّؤرفتارهاي خاص م  
بـا وجـود ايـن،      . هـاي سياسـي آنهاسـت     ر از ساز و کار قدرت و خصوصاً نظام        پندار مردم شرق به صورت گسترده متأثّ      

  .ر را تنها عامل بروز تفاوت رفتارها دانست؛ چرا که متغيرهاي ديگر نظير شرايط اقليمي نيز تأثيرگذارندتوان اين متغيّ نمي
هـاي غيـر    رفتار سياسـي را بـه فعاليـت       . شود  مي باعث بروز رفتارهاي سياسي       قدرت خصوصاً   توزيع و کارکرد   ةنحو

 پرسـش  .)۷۴۲: ۱۳۸۴رابينـز،   .ك.ر (انـد شود، تعريف کرده  اعث نفوذ مي   اما ب  ؛رسمي که در نظام سياسي ضرورتي ندارد      
ده است؟ به عبارت ديگر نظام      اساسي اين است که فرهنگ سياسي در کليله و دمنه موجب بروز چه رفتارهاي خاصي ش               



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم،، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۹۸

 
هـاي   هايي از اين رفتارهاي سياسي و ويژگـي   در زير نمونه  . هاي فردي و جمعي شده است     تي باعث ايجاد چه ويژگي    سنّ

 .شود مياجتماعي را بررسي 
  
   حاکمميتکر -۱

 ني مهمتـر   يکـي از   اه از خطـا و اشـتب       شير يـا پادشـاه     تيمصون. رفتدر نظام سنتي غالباً مطلق گرايي ارزش به شمار مي         
 تصويري مثبـت و خـالي   ةبراي اين طبقه، ارائ. شد حاکم به جامعه القا مي     ةهاي مطلق گرايي است که از طريق طبق       نشانه

از هر گونه نقص و عيب از پادشاه يک ضرورت اجتناب ناپذير بود؛ چرا که پادشاه را منبع تمام صفات نيـک دانـستن و                         
گراي  براي ذهن مطلق  . شدتي منجر مي  نشان دادن، به مشروعيت و تثبيت قدرت در نظام سنّ         او را مصون از خطا و اشتباه        

جامعه، مصون نبودن پادشاه و ساختار قدرت از خطا به معناي شکست در مـشروعيت نظـام سياسـي بـود؛ بنـابراين در                        
ايـن وضـعيت   . شـود  حاکم و کارگزاران آن تفسير و تأويل مية کليله و دمنه خطاي پادشاه مرتباً از سوي طبقهاي  داستان

در ايـن   . قابـل مـشاهده اسـت     » زاغ، گرگ و شگال و شير و شـتر        « از جمله    ؛ متعددي )اپيزودهاي( ي فرع يها داستان در
قـض  داستان شير با آن که به شتر امان داده و او را از جمله نزديکان خود گردانده است، پـس از انـدکي عهـد خـود را ن         

آن وثيقـت را    «: کنند که عيبي متوجه شير نشود و مـي گوينـد          مشاوران و نزديکان وي تلاش مي     . کشدکند و او را مي     مي
 چنانکه جانب ملـک  ؛و عهد را هم مخرجي توان انديشيد  .. .رخصتي توان انديشيد و شير را از عهده آن بيرون توان آورد           

  .)۱۰۷: ۱۳۷۳، كليله و دمنه(» ه مانداز وصمت غدر منزّ
 ة براي آن که وجه خشونت بـار و پايگـاه زورِ طبق ـ     ،تقديس پادشاه در کليله و دمنه وجه مذهبي ندارد و تلاشي است           

ق و ريـا، خـود را در فرهنـگ    پيامد چنين اقدامي به صـورت تملّ ـ . اي آراسته و مردم پسند جلوه داده شود  حاکم به گونه  
حتـي در   . ت معمول در سراسر اثـر قابـل مـشاهده اسـت            فراواني از اين سنّ    هاينمونه. کندتي آشکار مي  سياسي نظام سنّ  

بنـدگان  . گيـرد ي را غضب کرده و يا اشتباهي مهلک مرتکب شده، مورد ستايش زير دستان قرار مـي                جايي که پادشاه حقّ   
آن نداشـته، وابـسته بـه       هيچ نقشي در موفقيت     ) پادشاه= ( انجام کارهايي را که شير       دانند و همواره خود را وامدار او مي     

 ابـواب بـه محاسـن اخـلاق و     ة اقتداي مـن در هم ـ   ]:وزير پس از موفقيت در مأموريت خود گفت       [«: دانندعنايت او مي  
ام و مآثر ملکانه را در همـه ابـواب          مکارم عادات ملک بوده است و به قدر دانش خود از معاني خصال وي اقتباس کرده               

ويش ساخته و حصول اغراض و نجح مرادها در متابعت رسوم سـتوده و مـشايعت آثـار                  امام و پيشوا و قبله و نمودار خ       
 و شوکت و مهابـت و شـجاعت جمـع           االله و منَّه اصالت و اصابت تدبير با شکوه         را به حمد   پسنديده آن دانسته، که ملک    

  .)۲۳۵: ۱۳۷۳، همان(» است
. اند  عالم ناميده  ة خدا بر روي زمين و قبل      ةکل، ساي او را داناي    . است تمام صفات نيک جسمي و معنوي        ةپادشاه دارند 
:  زيرا که او خردمندتر از ديگران اسـت        ؛توان چون و چرا کرد      نمي  - هر چند که خطاي آن آشکار باشد         -در کار پادشاه    

» ي ايـشان بينـد    ا کس بدان نرسد که ر     هر چه پادشاهان کنند رعايا را بر آن وقوف و استکشاف شرط نيست و خاطر هر               «
اظي، جملات توصيفي، اطنـاب  ق در قالب لفّ از سوي ديگر انتخاب نثر فني نيز بهترين فرصت را براي تملّ  .)۲۵۶همان،  (

  .سازدفراهم مي ۶ و دعاي تأبيد
  
 



  ٩٩/      فرهنگ سياسي در كليله و دمنه كاركرد قدرت وبررسي 
  
  توطئه -۲

نـوع تعامـل در چنـين    . هاي خاص دارد   ري که کليله و دمنه محصول آن است، روابط سياسي پيچيدگي و ظرافت            در تفکّ 
 و جامعه بـه گرمـي       شود  ميها با شايعه آغاز      بسياري از توطئه  . باعث شده، بازار شايعه و توطئه بسيار گرم باشد        جوامعي  

 ۷ .شنزبه در پوشش نماد و تمثيل، هر دو اسـير شـايعه مـي شـوند               ياوش در دنياي رازآلود اسطوره و       س. پذيراي آن است  
 ايـن پديـده در جـوامعي کـه بـا فقـر           .)۲۰۵ :۱۳۸۶نـسون،    ارو .ك.ر(عامل انتشار شايعه مي تواند ترس و وحشت باشد        

آلپـورت از اولـين     . اند و مردم ساده انديش و زودباورند، تـأثير گـذارتر اسـت             رساني سريع، صحيح و دقيق مواجه      اطلاع
ت اهمي:  گسترش شايعه بر سه عامل     ة زمين ةاو دربار . روانشناسان اجتماعي است که به اين موضوع توجه نشان داده است          

  ).۱۰۰: ۱۳۷۲آلپورت،  .ك.ر. (موضوع، وضعيت ابهام و فقر اطلاع رساني تأکيد مي کند
 و سياستمداران براي رسيدن به اهـداف و مقاصـد پـشت      شود  ميتبديل  مند   قدرت ة به ابزاري در دست طبق     گاه شايعه  

 جزئـي از رفتارهـاي سياسـي ذکـر     ت شايعه رابه همين علّ). ۱۳۴: ۱۳۸۵ کياني، .ك.ر(پرده خود از آن استفاده مي کنند 
به بيـان ديگـر، توطئـه       . قدرت در نظام سنتي بقاي خود را مديون شايعه و توطئه است           ). ۵۰: ۱۳۸۱ نصر،   .ك.ر(اند   کرده

شير و گاو، شنزبه به هـيچ وجـه امکـان           در داستان   ). ۲۳۵: ۱۳۸۷ضي مرادي،  قا .ك.ر(کند   خود را در شايعه بازسازي مي     
 به  ،کند مي گيرد و با آن که داستان تلاش مي        امه ريزي شده او را در بر        اي از پيش برن   توطئه. يابد  نمي ها را  دفاع از تهمت  

 و همواره از خود مي پرسد که چرا شير فرصـت دفـاع را               شود  ميتطهير جانب شير بپردازد، مخاطب آگاه هيچ گاه قانع ن         
) وزيـر (کند و کل مـاجراي کـشتن گـاو           ميي توطئه را اداره      شير خود پنهان   گيرد؟ پاسخ بدبينانه آن است که      از شنزبه مي  

 البته اين مـتن نانوشـته،   -ساختگي و به منظور برائت ساحت شير و حذف شنزبه از قدرت ساخته و پرداخته شده است            
ص فحّ ـ پاسخ ديگر اين است که استبداد شـير مـانع از ت           -ايماي نيست که تاکنون ما به عنوان مخاطب به متن داشته          زاويه

 بيشترين گناه را بر گـردن دارد و         ،در هر دو صورت ساز و کار قدرت استبدادي        . حال شنزبه و حقيقت ماجرا شده است      
در چنين ساختي تهمت حتي اگر رنگ واقعيـت نداشـته باشـد، گنـاهي نابخـشودني بـراي                   . شير در رأس اين هرم است     

کـه از   » نـوخره « در آن داستان بـه    . شود  مينامه بهتر مشاهده     رزباناين واقعيت در داستاني از م     . قرباني آن به بار مي آورد     
با آن که بعد از مـدتي، پـاکي او ثابـت        . شود  ميوي براي مدتي از درگاه  رانده        . شود  مينديمان پادشاه است، تهمتي زده      

). ۱۳۰: ۱۲۷۳وراويني،   .ك.ر( دامنش نشسته، سرباز مي زند       ، پادشاه از پذيرفتن او به اين علت که گرد تهمت بر           شود  مي
 هر چـه بيـشتر بـه        ،يابد مياه در مخاطب کليله و دمنه آن قدر با مضمون توطئه و تهمت مواجه است که به طور ناخودآگ                

 کليلـه و    هاي  داستاناگر نگوييم همه، بنيان بسياري از       . گردد هرم قدرت نزديک شود، بر ميزان و قدرت توطئه افزوده مي          
ت قـرار دارنـد، از روي تـرس يـا      قـدر ةاز اين رو افرادي کـه خـود در طبق ـ         . استوار شده است   دمنه بر خيانت و توطئه    

چه اگر سعايت   « : ديگران سازد  ةکنند که مبادا ياران و نزديکان خود را قرباني توطئ           به پادشاه توصيه مي    خواهي مرتباً خير
لـصي را در معـرض تهمـت تواننـد آورد و             هرگاه کـه خواهنـد مخ      ،اين در حق آن و از آن او در حق اين مسموع باشد            

خائني را در لباس امانت جلوه کرد و محاسن ملک را در صيغت مقابح به خلق نمود و هر يک چندي حاسـدي فاضـلي                 
  ).۲۳۰،همان(» ......را محروم مي گرداند و خائني اميني را متهم مي گرداند

 قدرت و فرهنگ سياسي نهفتـه  کارکرداست، در چينش پاسخ به اين پرسش که چرا شايعه از چنين نيرويي برخوردار    
بـا آن    .تي، انحصار اطلاعات و اخبار از سوي نظام سياسي است         مهمترين عامل قدرت شايعه و تهمت در نظام سنّ        . است

 امـا وقتـي   ؛)۲۳۸۲:۳۴۶قاسـمي،   .ك.ر(که گفته شده کنترل اطلاعات يکي از چهـار منبـع اصـلي تـأمين قـدرت اسـت           
 و بـستر مناسـب را بـراي    آيـد  مـي  فضايي مبهم و رازآلود به وجـود         بار از مسير طبيعي خود منتشر نشود،      اطلاعات و اخ  



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم،، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۰

 
علاوه بر اين، انتخاب افراد در حکومت سنتي شرق بر اسـاس ميـزان لياقـت و کـارداني                   . سازد شايعه و تهمت فراهم مي    

وت را بـه کمـال      دشاه بر اطلاق اهل فضل و مرّ      پا«. آن نقش تعيين کننده داشته است     نبوده و روابط و حسب و نسب در         
عامل ). ۶۵ ،همان(» در خدمت او منازل موروث دارند      لکن اقبال بر نزديکان خود فرمايد که         ؛کرامات مخصوص نگرداند  

به طوري که عدول از هر يک از اختيارات و          .  وظايف و اختيارات آنهاست    ةديگر مشخص نبودن جايگاه افراد و محدود      
  .حتي امکان پذير بوده استرابوظايف 

اين مسأله را بايد در اصل ابهام  . دهند  به رفتارهاي سياسي از خود نشان مي       ياريبس تمايل   ي کليله و دمنه،   ها  شخصيت
در نظام سياسي مورد بحث قانون تعريف مشخصي ندارد و در برابر        ). ۵۶: ۱۳۸۱ نصر،   .ك.ر(و عدم اعتماد جستجو کرد      

. كنـد  مي پادشاه و طبقات حاكم است و به دلخواه آنها تغيير ةبه عبارتي قانون اراد. ذ رنگ مي بازدمنافع افرادِ صاحب نفو  
 براي گسترش شايعه و توطئـه        را فقدان قوانين مشخص در انتخاب افراد و عدم موازيني که روابط را کنترل نمايد، زمينه              

راز  .در کليله و دمنه بسيار بالا باشـد       .. .ه، غدر، مکر و   چنين فضايي باعث شده، بسامد کلماتي نظير حيل       . فراهم مي سازد  
 ـ          » ظتحفّ«و  » خويشتن پايي «ر کليله و دمنه بر      تأکيد مکرّ  ر در همين پيچيدگي روابط قدرت و عدم اطمينان به قوانين متغيّ

 .بي ثبات، نهفته استو 
  
  فرصت طلبي-۳

توانند به  هاي برابر وجود ندارد و افراد نمي      تي، فرصت ب طبقا تي خصوصاً نظام متصلّ   در بافت و فرهنگ سياسي نظام سنّ      
علاوه بر اين به دليل فقدان سيـستم نظـارتي دقيـق و مـشخص               .  پيشرفت براي خود ايجاد کنند     صورت طبيعي موقعيت  
هـاي   گذارد که با عقـل و تـدبير، موقعيـت         مي نظام سنتي به کساني احترا       هاي سياسي و اجتماعي،   نبودن حد و مرز نقش    

شايد در . سازدل مياين شرايط فرصت طلبي را به اصلي ضروري براي پيشرفت مبدّ. کنند ناسبي را براي خود فراهم ميم
 اين توصيه بـيش از آن کـه بيـانگر         . هيچ اثري در ادبيات فارسي اين همه بر عنصر خرد، حزم و زيرکي تأکيد نشده باشد               

  . شود ميطلبي تبديل  گري و فرصت  نيرو به ابزاري براي حيلهمي دهد که چگونه اينکارکرد مثبت خرد باشد، نشان 
چه مرد خردمند چـرب زبـان اگـر         «: کند ديگري است که امکان فرصت طلبي را فراهم مي         ةق و چرب زباني شيو    تملّ

  .)۶۶همان، (» و باطلي را در معرض حق فرا نمايدخواهد حقي را در لباس باطل بيرون آورد 
او فردي از طبقات پايين جامعه اسـت و         . هاي داستاني است که جامع اين صفات است       خصيتدمنه يکي از بهترين ش    

اگـر  «. ان پادشـاه گردانـد     مقربّ ةحاکم نزديک شود و خود را از جمل       ة  ل به قدرت خرد و زيرکي به طبق       قصد دارد با توسّ   
ت بر متابعت رأي و هواي او مقصور قربتي يابم و اخلاق او را بشناسم خدمت او را به اخلاص عقيدت پيش گيرم و همّ          

  .)۶۶همان، (»  تقبيح احوال و افعال وي بپرهيزمگردانم و از
بينـد و بـا زيرکـي    مـي » تار کـردن  پادشاه رفةمطابق سليق «دمنه بهترين شيوه براي رسيدن به خواست خود را در اصل            

قعيـت اسـت، از آن اسـتفاده مـي کنـد و بـه       ايـن بهتـرين مو  . يابد که پادشاه در موقعيت دشواري قرار گرفته است   ميدر
دليـل  . گرداند خواسته هاي پادشاه ميد را همرنگ و هم سو با براي اين منظور دمنه خو    . يابد هاي خود دست مي   خواست

 جايگـاه   ،کوشد  بعد دمنه مي   ةدر مرحل ). ۱۰۳: ۱۳۷۹نصر،  (اصلي اين رفتار نخست کسب مقبوليت در هرم قدرت است           
و عاقل هم چنين در کارهـا       ... «شعار اصلي وي سازگاري و همرنگي با شرايط است          . قدرت تثبيت کند   ةخود را در طبق   

 ). ۲۷۹: ۱۳۷۲، كليله و دمنه( » بر مزاج روزگار مي رود و پوستين سوي باران مي گرداند
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  حفظ اسرارپنهان کاري و  -۴

توانـد نـشان از سـاختارهاي     از حـد بـر آن مـي    اما تأکيـد بـيش  ؛ پسنديده استيحفظ اسرارِ ديگران در ذات خود صفت   
از آن جا که پايگاه قدرت در کليله و دمنه غالبـا مبتنـي بـر زور اسـت،                   . نادرست اخلاق فردي، اجتماعي و سياسي باشد      

از طرف ديگر اعتماد عمومي مردم نسبت به يکديگر نيـز           . شود  ميفرصت ايجاد اعتماد ميان نظام سياسي و مردم فراهم ن         
در نتيجـه   . گـويي بـر روابـط حـاکم اسـت          کـاري و پوشـيده     پايين است، امور شفافيت ندارد و فضايي از پوشـيده         بسيار  
فـضاي بـي اعتمـادي کـه بـر اعمـال بـسياري از            . کاري و حفظ اسرار، يک اصلي اساسي و معتبر به شمار مي رود             پنهان

ه نزديکترين دوستان و ياران خود اعتمـاد نداشـته           ب شود  مياي است که حتي توصيه      قهرمانان سايه افکنده است، به گونه     
در اين حالت به صورت طبيعـي، رفتـار سياسـي و اثـرات نـامطلوب آن              ). ۹۹همان،  (  » ۸فظن بسائر الاخوان شراً   «باشيد  

  . يابد افزايش مي
اي به افـراد    ق العاده گويي پنهان کاري، قدرت فو    . اي از راز داشته باشد    تواند هاله اي مي در اين نظام سياسي هر پديده     

از سوي ديگر چون محور بسياري از حـوادث داسـتاني           . گرداندبخشد و آنان را در چشم ديگران بزرگ و باشکوه مي          مي
بر نيرنگ و توطئه استوار است و به موازات جريان معمول و ظاهري، حوادث پـشت پـرده نيـز در حـال وقـوع اسـت،                           

نويسندگان کليله و دمنه پنهان کاري و رازداري را يک ويژگـي لازم و مثبـت                . شودهمواره بر اصل حفظ اسرار تأکيد مي      
بِ از آن   د علمـا در تجنّ ـ    عيب فاش گردانيدن اصرار و تأکي     «: کنند دانند و توصيه مي   هاي داستاني خود مي   براي شخصيت 

 ظفـر بـه حاجـت       ،ه نفـاذ رسـد    اگر انديشه ب  : ن است  ظاهر را متضمّ   ةکتمان اسرار دو فايد   «يا  ) ۱۳۰همان،  (» مقرّر است 
  .)۱۳۱همان، (» تپيوندد و اگر تقدير مساعدت ننمايد، سلامت از عيب و منقص

توان يافت که در آنها تأکيد شده راز خود را حتي بـا             در ادبيات فارسي و ادبيات شرقي ابيات و عبارات فراواني را مي           
هاست که جـز دو سـر و چهـار گـوش را     و اين راز از آن     «:ترين دوستانتان در ميان نگذاريد و از اين جمله است         نزديک

  ».شاياني محرميت نيست
 سِـــــرُّک مـــــا کـــــان عنـــــدَ اِمـــــريءٍ 

 

ــي   ــيرُ الخفــــ ــه غــــ ــرُّ الثّلاثــــ  ۹ و سِــــ
 )۲۰۱همان،                                          (

» سـه نفـر انـسان     «وي اين کلمه را بـه       . ارائه کرد » الثلاثه«ة  توان تفسير بهتري از کلم    بر خلاف نظر نصراالله منشي، مي     
 يعني رازي که از دل انسان خارج شد و بـه            ؛باشد» زبان و دو لب   «تواند  در حالي که منظور از آن مي      . ترجمه کرده است  

 پس راز را نمي توان با کـسي در ميـان            ۱۰ .رودرسيد، ديگر راز به شمار نمي     » مرحله گفتن و فاش کردن    «زبان و دو لب     
بخشد و وضعيت و ساختار جامعـه را        ين غلوِّ در بي اعتمادي و پنهان کاري، وجه زيباتري به مضمون بيت مي             ا. گذاشت

وفـور  . يابـد ي مـي  پنهان کاري وقتي به صورت ويژگي شخصيتي و ملّي درآيد، در زبـان نيـز تجلّ ـ               . کندبهتر منعکس مي  
از جملـه فـولر   . انـد  شناسان بـه آن اشـاره کـرده   کنايات و نداشتن صراحت لهجه نزد ايرانيان خصوصيتي است که شرق       

  .)۲۸ :۱۳۷۸فولر،  (»ي يا صراحت لهجه متهم نکرده استهيچ کس، هيچ گاه ايرانيان را به رک گوي«: نويسد مي
  جايگاه مردم -۵

ن آثـار،    قابل تأمـل در اي ـ     ةنکت.  بوده است  )آريستوکرات( اشراف ةق به طبق   ادبيات فارسي تا پيش از مشروطه بيشتر متعلّ       
 جالب توجه ديگر ايـن کـه        ةنکت. اند و سهمي ندارند   مردم در حوادث و تصميمات مهم غايب      . نقش کمرنگ مردم است   

رود و حتي در مواردي که به کار رفته         معمولاً کلمه مردم در متون گذشته و از جمله در کليله و دمنه خيلي کم به کار مي                 
 رفتـه  بـه کـار  » انسان«د و به معني مطلق اين متون کلمه مردم شکل مفرد داردر . با معناي متعارف امروزي متفاوت است     



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم،، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۲

 
. )۲۳۵: ۱۳۷۳،  كليله و دمنـه   (» ة او نيارامد  مردم هزار سال تا از دشمن مستولي ايمن نگردد، گرمي سين          «: براي مثال . است

واجب باشد بر خـدمتکاران     «: ا است گيرد و غالباً منظور ندما و وزر      نيز عموم مردم را در بر نمي      » خدمتکاران «حتي کلمة 
و هر وزير و مشير که جانب مخـدوم         .. .. در آنچه به صواب پيوندد او را موافقت نمايند         ،که چون مخدوم تدبيري انديشد    

  .)۲۰۰همان، (» پنداشترا از اين نوع تعظيم ننمايد و در اشارت حق اعتماد نگزارد او را دشمن بايد 
کـاربرد ايـن واژه نيـز عمومـاً بـا وجـه       . است» بندگان«و » رعايا «ةرود، واژردم به کار مي   اي که معمولاً معادل، م    کلمه

  . تحقيرآميز همراه است
تنها راه رسـتگاري و مهمتـرين   . شودکند در اصلِ فرمانبرداري خلاصه مي  آنچه که پادشاه و رعيت را به هم متصل مي         

 پادشاه هستند و اوست که صلاح آنها را بهتر از           ةراد تابع و بند    اف ةهم. انتظار حاکم از رعاياي خود، اطاعت محض است       
مسئوليت سنتي پادشاه در برابر مردم کـه البتـه بـه            . کننداين بندگان در معادلات سياسي نقشي ايفا نمي       . داندخودشان مي 

.  نظام طبقاتي است برقراري امنيت، عدالت و مهمتر از همه حفظ سلسله مراتب      ،شودصورت رسمي نيز به آن اذعان نمي      
 اما نـه    ؛کند پادشاه از مردم محافظت مي    .  معنا مي يابد   ه رم  و به عبارت بهتر رابطه حکومت و مردم، بر اساس رابطه شبان          

  . بلکه به دليل سود و منفعتي که خود از آنها انتظار دارد؛به دليل اهميت و ارزش مردم
  :شود مينگ سياسي در کليله و دمنه ديده در جدول زير برخي رفتارها و پيامد هاي قدرت و فره

  
  هاپيامد   قدرت و فرهنگ سياسي در کليله و دمنهکارکرد

  ـ تقديس حاکم۱
  ـ توطئه۲
  ـ فرصت طلبي۳
  ـ پنهان کاري۴
  ـ جايگاه مردم۵

  ق و رياتملّ
  شايعه پراکني

  گري حيله
  بي اعتمادي

  اطاعت محض

  نتيجه گيري
گيري انديشه و رفتار افـراد هـر جامعـه بـه      ار قدرت يکي از عوامل مهم در شکل ک و از آن جا که فرهنگ سياسي و ساز       

برآمده حقايق بـسياري را در  ) هند، ايران،عرب( شمار مي رود، بررسي اين عامل در کليله و دمنه که از دل جوامع شرقي             
  .مورد انسان در اين جوامع آشکار مي کند

 رسـيدن بـه     ام طبقاتي بوده به طوري که گذر از طبقات و خصوصاً          يک ويژگي ساختاري جوامع شرقي پايبندي به نظ       
در مهمترين داستان کتاب؛ يعني داستان شير و گاو، عبور دمنه از ساختار طبقاتي              . راحتي ممکن نبوده است   ب قدرت   طبقه

عليه شنزبه چيده اي که  در توطئه: حتي اين قانون در مورد گاو نيز صادق است      . آيد  ميمهمترين عامل مرگ او به حساب       
عنـوان  ) طبقـه وزرا  ( خـود    ةت اصلي مرگ، تمايل شنزبه براي در دست گرفتن قـدرت و فراتـر رفـتن از طبق ـ                 شده، علّ 

ايـن ويژگـي    . شـود   مـي تر   ها به عمق پيش مي رويم، بنيان اين طبقات سخت          در اين اثر هر چه از سطح داستان       . شود  مي
چرا که در فرهنگ سياسي هند؛ يعني منشأ اوليه اثر، نظـام طبقـاتي اسـتوارتر                ؛داستاني از نظرتاريخي نيز قابل تأييد است      

  .بوده است
 کليله و دمنه را تحت تـأثير قـرار داده           هاي  داستانمايه و حتي ساختار      نظام طبقاتي و فرهنگ سياسي خاص آن، درون       

پردازد،  ي که به ترسيم فضاي سياسي مييها داستانها بر مبناي توطئه شکل گرفته است، در         طرح بسياري از داستان   . است
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  . روابط و اميال و آرزوهاي طبقات بالاي جامعه بيان شده استمردم حضور چنداني ندارند و غالباً
. ته اسـت  ي داستاني تأثير گذاش   ها  شخصيتبه طور کلي نگرش و فرهنگ سياسي خاصي در رفتار و افکار قهرمانان و               

از . آيـد   مـي بـه حـساب     )ايران وعرب  هند،( کم و بيش جزء ويژگي هاي مردم شرق         هنوز هم  حتي برخي از اين رفتارها    
ق  تملّ ، پنهان کاري، تعارف   ،عدم صراحت و کاربرد فراوان کنايه ها، پوشيده گويي        : توان به موارد زير اشاره کرد      جمله مي 

  ... بدبيني و عدم اعتماد و،و ريا
اند رفتارهاي اخلاقي و نيک را به مخاطب  و اندرزهاي فراوان کوشيدهل به پند    علي رغم اين که نويسندگان اثر با توسّ       

در واقـع  بـرخلاف   .  ولي طرح و ساختار بسياري از داستان ها بـا ايـن پنـد و انـدرزها سـازگاري نـدارد                     ؛خود القا کنند  
حيله، فرصت طلبي    براي دست يافتن به اهدافشان از توطئه، فريب،          ها  شخصيتگراي اثر، بسياري از      هاي اخلاق  ديالوگ

 ايـن اصـل   چنين ساختاري خواسته يا ناخواسته به اين مفاهيم وجهي مثبـت مـي بخـشد و تلويحـاً           . کنند استفاده مي .. .و
  .کند  که هدف وسيله را توجيه ميشود ميمشهور ماکياولي را به مخاطب يادآور 

  
 نوشتها پي
 ـب ن عـصر ي ـ اي بـرا يم آغـاز ياگر بخواه. ميا رده فرض کرنسانس نجا معادليرا در اران يدر ا يداريعصر ب - ۱ م مـشروطه بـه   يابي

  .ن دوره بوده استي آغازگر ايصورت رسم
موضوع پژوهش وي را محدوده ميان چين، هنـد و ايـران بـه              . دانست عامل استبداد شرقي را نظام آبياري مي       مارکس -۲

مـي را عامـل اسـتبداد       پـذيرد و شـرايط اقلي     ا مي  نيز اين اصل ر    انگلس. هاي شرق در بر مي گرفت     عنوان مهمترين تمدن  
 بـا توجـه     نيهمچن. اند شرق شناسان ديگر نيز بر اين نظريه تأکيد کرده         . )۲۷ – ۲۴،  ۱۳۸۵ ماهرويان، .ك.ر (داندشرقي مي 

ر د) سـاخت قـدرت   ( شود که دولت و حاکم شرع        ينوشته مشخص م  » رانيمالک و زارع در ا    « که خانم لمتون در کتاب       يبه مطالب 
سد ي ـ نويلمتون م ـ. ن امر موجب قدرت گرفتن و معتبر شدن ساخت قدرت شده استيا. اند م آب سهم عمده داشته   يع و تقس  يتوز

  .)۴۰۰، ۱۳۴۵لمتون،  ( بوده استياز مقامات مهم و غالباً موروث] قبل از مشروطه [ي در قرون وسطير آبيمقام م
ها در   شناخت و مانع شد که آن    ي افرد دون و پست را م      ي بود که به خوب    يگواراو چه مرد بزر   . ر دهاد يرا خ يروان   خداوند انوش  -۳

  .گر آزادگان خوار شونديحضورش دست به قلم برند و د
رابطـه جعفـر    از جملـه    . ي مطرح شده اسـت    فه عباس ي در علت کشته شدن برامکه به دست خل        يل متعدد يخ برامکه دلا  ي در تار  -۴

. فـه يل غلام بـه خل ير از تحوي به دست آوردن غلام جعفر و ممانعت وز    يفه برا يد و تلاش خل   ي با عباسه خواهر هارون الرش     يبرمک
 يش از حد برامکه خاندان عباسي مسلماً قدرت گرفتن بي ول ؛ علت قلع و قمع خاندان برامکه مشخص نشده        يهر چند به طور قطع    

  .)۱۳۱۲: يگرگان. ک .ر ( آنها را فراهم کنديد نابويز لازم براي توانست دستاوي ميا را نگران کرده بود و هر بهانه
  به دست مغـول هـا اشـاره کـرده اسـت     يني خاندان جويل نابوديخ جهانگشا به صورت مفصل به دلاي در  مقدمه تاريني قزو- ۵
  .)۲۳-۹۲: ۱۳۸۷، ينيجو. ک.ر(
  .يد و ابدي جاوي زندگي دعا برا-۶
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